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سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.
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 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 

 مدت ها شاگردى كرده بود. از 

یبا
 د

ل
هی

س

اين كارگاه به آن كارگاه، در 
كارگاه هاى زيادى زير دست 
چندين اســتادكار آموزش 
ديده بود، به نحوى كه با نگاه 
كردن به ظاهــر كفش از راه 
دور جنس آن را تشــخيص 
مــى داد. آنچــه دربــاره كيفيت آن 
مى گفت نيز درســت بود. سيدجواد 
چنــان در كارش خبره شــده بود كه 
خودش تبديل به يك اســتادكار شده 
بود. اما كمبود سرمايه او را از رسيدن به 
آنچه در ذهنش بود، بازمى داشــت. او 
مدت هاى مديدى پس انــداز كرد تا 
توانست ســرمايه اندكى جمع كند و 
پس از مشورت با قديمى هاى بازار يك 
كارگاه كوچــك در يكــى از راســته 
بازارهاى مشهد راه انداخت و اقدام به 

توليد كفش كرد.
هــدف اوليــه اش توليــد كفش هاى 
باكيفيت به منظور شــناخته شدن در 
بازار بــود، خيلى زود بــه اين هدفش 
رسيد و مشــترى هاى خوبى هم پيدا 
كرد. همه چيز گويــاى يك موفقيت 
چشــمگير در آينده اى نه چندان دور 
بود. او در ادامه چند كارگر را هم به كار 
گرفت تا بتواند جواب مشترى هايش 

را بدهد.

 از بلند پروازی تا ناملایمات اقتصادی

همه چيز براى سيد جواد طبق همان 
چشم اندازى كه ترسيم كرده بود پيش 
مى رفت، اما وقتى خودش را با ســاير 
همكارانش كه با او شروع كرده بودند 
مقايســه مى كرد و برو بيــاى آن ها را 
مى ديد، به فكر فرو مى رفت كه چطور 
آن ها توانسته اند به اين نقطه برسند اما 

او درجا مى زند.
بلندپروازى زمانى به سراغ سيدجواد 
آمد كه او به قصد رونق كار و بى توجه 
به وضعيت بازار و ديگر شــاخصه هاى 
اقتصادى، قصد كرد راه صدســاله را 
يك شبه طى كند و با گسترش كارش 
خيلى زود از جايش بلند شــود و جزو 

توليدكنندگان بزرگ قرار بگيرد.
ايــن توليدكننــده خرده پــا بدون 
پشتوانه هاى مالى پايدار و مشورت با 
اهل فن، مواد اوليــه لازم براى توليد 
كفش را به مقدار زيــادى خريدارى و 
دپو كرد. اما چون سرمايه كافى نداشت 
به اميد توليد و فروش بيشتر، به جاى 
پول نقد به صورت بى حساب و كتاب 

چك صادر كرد.
او كارگاه كوچكش را توســعه داد و با 
به كارگرفتن كارگران بيشــتر، قصد 
داشت به سرمايه هاى كلان دست يابد. 
نوســانات ارزى و به تبع آن مشكلات 

اقتصــادى كــه گريبان بســيارى از 
توليدكنندگان را گرفته بود، سيد جواد 
و آرزوهايش را هم بى نصيب نگذاشت. 
چيزى نگذشــت كه او ماند و انبوهى 
از كالاهايى كه مشترى نداشــتند. از 
طرفى كم كم موعد چك ها فرا رسيد 
و فروشندگان خواستار وصول چك ها 
بودند.ادامــه نوســانات اقتصــادى و 
ركود در بازار هم زمان شــد با شكايت 
فروشندگان مواد اوليه، در اين گير و دار 
و برگشت خوردن چك ها، سيدجواد 
ماند و آرزوهايى كــه او را به ناكجاآباد 

مى رساند.با شكايت شاكيان، پرونده اى 
در دادســراى مشهد تشــكيل و اين 
توليد كننده كفش به دليل بدهى مالى 

محكوم به حبس شد.

 زندانیانی که نیازمند کمک هستند

جواد غفاريان قديرزاده طوسى، مدير 
عامل ستاد ديه شعبه خراسان رضوى با 
اشاره به اين پرونده و پرونده هاى مشابه 
آن بيان كرد: پرونده سيدجواد مشتى 
از خروار افرادى است كه بلندپروازانه 
اما بــدون فكر صحيح و شــكيبايى پا 

بــه عرصــه فعاليت هــاى اقتصادى 
گذاشته اند.او با اشاره به اينكه اين افراد 
هيچ جرمى مرتكب نشــده اند و جزو 
زندانيــان جرائم غيرعمد محســوب 
مى شــوند، ادامه داد: نيكوكارانى كه 
تمايل دارند در آزادى بدهكاران مالى 
غيربزهكار مشاركت كنند، مى توانند 
با شــماره 09138946003 داخلى 
14 تماس بگيرند يا با مراجعه به سايت 
ســتاد ديه خراســان رضوى از طريق 
درگاه پرداخت الكترونيكى به اهداى 

كمك هاى نقدى خود اقدام كنند.

پا در كفش يك زندانى
ماجرای افرادی كه با بلند پروازی ها و ناملایمت های اقتصادی به جرم غیر عمد زندانی اند

 

بررسى 
علت سقوط 
جرثقيل هاى 
زرد قنارى

گروه حوادث|  با گردن هاى افراشــته 

و رنــگ زرد قنارى شــان معمولا از 
بيشتر بلندى هاى شهر و ساختمان ها 
بلندتــر هســتند. هــر گاه بــه اين 
آسمان خراش هاى اســتخوانى نگاه 
مى كنــى، انگار در حــال چرخاندن 
گردنشان هســتند براى ديدن تمام 
نقاط شهر، البته وجود جرثقيل هاى 
صنعتى (تاوركرين ها) در ســاخت و 
ساز شهرهاى بزرگ يك ضرورت است 
و بدون اســتفاده از اين دستگاه هاى 

غول پيكر چرخ صنعت ساختمان سازى 
به راحتى نمى چرخد. يكى از مشكلات 
عمده در اســتفاده از اين جرثقيل ها، 
بروز حوادث ســقوط اين تجهيزات 
اســت، موضوعى كه بارها در مشهد 
مشاهده شده اســت و حتى تعدادى 
كشته هم داشته است. هفته گذشته 
سقوط يك جرثقيل در تهران بر روى 
يك خودرو خبرساز شــد كه دوباره 
امنيت اين سازه هاى غول پيكر را زير 
ســؤال برد. قطعا آسيب شناسى اين 

حوادث مى تواند جلوى جان گرفتن 
دوباره آن را بگيرد. يكى از نكات مهم 
در رســيدگى به اين سقوط ها، بحث 
فرســودگى اين دستگاه هاســت، تا 
جايى كه جلال ملكى ســخن گوى 
آتش نشــانى تهران معتقد اســت، 
معمولا اين جرثقيل هاى ســنگين 
هنگام فعاليت به دليل فرســودگى 
قطعات از قسمت هاى مختلف مثل 
شــيلنگ هاى هيدروليكى و جك ها 
دچار شكســتگى و حادثه مى شوند. 

ديگر موضوع رسيدگى به اين حوادث 
مبحث بار اضافه است و كاربران اين 
تجهيزات به منظور حمل بار بيشتر در 
يك نوبت موجب شكستن قسمت يا 
بخشى از دستگاه مى شوند. گاهى نيز 
اپراتورهاى ايــن جرثقيل ها به دليل 
مهــارت ناكافى موجبــات واژگونى 
آن هــا را مهيا مى كنند. بــا اين حال 
حمل بــار اضافه و فرســودگى اين 
جرثقيل ها بيشــترين علت حوادث 

در اين باره است.

عمر كوتاه يك تصادف
دیبــا|   نه قدرت تصميم گيرى دارد و نه توان 
نشان دادن خواســت و اراده اش را، قدش با 
اندكى ارفــاق بلندتر از صندلــى پرايد بود. 
كلا كودك كه باشــى بايد به خواست و نظر 
بزرگ ترها تن بدهى، حتى اگر برايت صندلى 
كودك خودرو تهيه نكنند، يا برخلاف قانون 
ممنوعيت حضور كودكان در صندلى جلوى 
خودرو، مجبور باشــى روى پاى سرنشــين 
صندلى جلــوى خودرو جا بگيــرى. در اين 
شــرايط با بروز حادثه اى كوچــك، احتمال 
وقوع خطرات جانى براى كودكان بيشــتر از 
ساير سرنشينان اســت، چرا كه نه توان دفاع 
از خود را دارند و نه در جايگاهى نشســته اند 
كه حداقل امكانــات ايمنى همچون كمربند 

ايمنى جانشان را حفظ كند.
جديدترين حادثه براى كودكان در رانندگى 
روز گذشــته در يكى از جاده هاى اســتان، 
دوكيلومترى شهر بزنگان در جاده سرخس 

رخ داد.
در پى اين حادثه يك دستگاه خودروى پرايد 
به دلايــل نامعلومى دچار حادثــه و واژگون 

شد. با اعلام خودروهاى عبورى از وقوع اين 
ســانحه عوامل انتظامى و امدادى در محل 

حاضر شدند.
طبق گفته مســئولان اورژانس مشهد كه در 
صحنه حادثه حضور يافتند مشــخص شــد 
كودكى چهار ساله در اين حادثه جانش را از 
دست داده است. 2سرنشين ديگر بزرگ سال 
خودرو كه بــه علت شــدت جراحت ها نياز 
مبرمى به خدمات بيمارســتانى داشتند، با 
اســتفاده از بالگرد اورژانس به بيمارســتان 
طالقانى مشــهد منتقل و بســترى شدند. 
وضعيت يكى از اين مصدومان وخيم گزارش 

شده است.  

مال خرى كه شاه كليد سرقت از ويلاها بود
ابوعطا|  برخلاف رويه هميشگى كه مأموران با 

دستگيرى سارق به سراغ مال خران مى رفتند، 
اين بار بــا رصد يــك فروشــنده كالاهاى 
دســت دوم، به حركات اين فرد كه كالاهاى 
زيــادى را خريد و فروش مى كــرد، مظنون 
شدند.بررســى هاى ميدانى بر مال خرى اين 
فرد گواهى مى داد، مأموران با دريافت دستور 
قضايى بازرسى از اين مكان را آغاز كردند. در 
اين عمليات مأمــوران از مالك انبار كالاهاى 
مستعمل درخواســت گواهى و فاكتورهاى 
خريد كردنــد، اما او نتوانســت هيچ مدرك 

معتبرى براى مجريان قانون رو كند.
در همين گير و دار يــك تلويزيون ال اى دى 
جديد 55اينچى كه مشــخص بــود تازه از 
بازار خريدارى شــده اســت، نظر مأموران 
را به خود جلب كرد. مشــخصات و ســريال 
تلويزيون با فهرست اموال تازه به سرقت رفته 
در كلانترى  طرقبه شانديز مطابقت داده شد. 
بررسى ها نشــان داد كه ظن پليس درست 
بوده و اين تلويزيون چند روز قبل از يك باغ 
ويلا ربوده شده است.همين سرنخ مهم براى 

دستگيرى مال خر و دادن اطلاعاتى از سارق 
كافى بود تا عمليات وارد مرحله بعدى بشود. 
اطلاعات و شواهد موجود، پليس را به سمت 
يكى از سارقان سابقه دار منطقه كشاند. همه 
چيز گواهى مى داد اين سرقت ها از سوى اين 
فرد انجام شده تا جايى كه يك رشته عمليات 
منسجم دقيق پليسى اين فرضيه را تأييد كرد. 
با رسيدن مأموران به اين اطلاعات بلافاصله 
عمليات شناسايى متهم آغاز و اين فرد هنگام 
دستبرد زدن به يك باغ ويلا دستگير شد. او 
تاكنون به 20فقره ســرقت از ويلاهاى بدون 
نگهبــان و تجهيزات ايمنــى در اين منطقه 

اعتراف كرده است.

  روی خط حادثه  

تداوم 
انسانیت

دیبا| ســينه اش بالا 
و پاييــن مى رفــت 
نبوهــى از  و زيــر ا
ســيم و دســتگاه به 
آرامى نفس مى كشــيد. پزشكان نظر 
قطعى خود را اعلام نكــرده بودند، اما 
پچ پچ هايــى مبنى بر مــرگ مغزى به 
گوش مى رســيد. اطرافيانــش بعد از 
گذشت روزهاى متوالى، ديگر به سراغ 
پزشكان هم نمى رفتند و همه چيز آماده 

وقوع يك توفان بود. توفانى كه ساعت 
9صبح يك روز  پاييزى به حركت درآمد 
و پزشكى ميان ســال يكى از فرزندان 
بيمار را كنار كشــيد و واقعيتى تلخ را 
به او گفت كه تحمل آن براى شانه هاى 

ستبر مردانه اش سخت بود.
مرد جوان كه به ديوار بيمارستان تكيه 
داده بود دو دست بر سرگذاشت و روى 
زمين نشســت. صداى گريه اش ديگر 
اعضاى خانــواده را هم كــه در انتظار 

بلند شــدن دوباره مــادر بودند جمع 
كرد، آن ها هم فهميدند كه مادر براى 

هميشه از زندگى رخت بربسته است.
بــا اعلام مــرگ مغزى ناديــا حبيبى 
پنجاه وسه ساله در بيمارستان رضوى 
مشهد، در نهايت خانواده اش به انجام 
پيوند عضو رضايــت دادند و پيكر او به 
واحد فراهــم آورى اعضاى پيوندى در 
مركز پيوند اعضاى دانشــگاه مشــهد 

منتقل شد.

در يك عمل جراحى، كبد مرحوم ناديا 
حبيبى در بيمارســتان بو على سيناى 
شيراز به مردى پنجاه ودو ساله ساكن 
رشت پيوند شد. قرنيه هاى او نيز براى 
پيوند به بانك چشــم دانشــگاه علوم 
پزشكى مشهد ارســال شد و بخشى از 
پوســت اين بيمار براى پيوند روزانه به 
بيماران نيازمند در بخش ســوختگى 
بيمارســتان امــام رضــاى مشــهد 

اهدا شد. 

بازگشت ديرهنگام
 نمى خواستم بچه هايم زير دست 

ی
ور

شاب
 نی
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نامادرى بــزرگ بشــوند. براى م
همين يك عمر سوختم و ساختم 
و اجازه ندادم ديگران ســر از راز 
زندگى ام در بياورند. تمام دنيا و 
آينــده ام را در بــزرگ كــردن 
دو بچه ام مى ديــدم. يك عمر در 
كنار مردى زندگى كــردم كه برج زهرمار 
بود و حسرت يك جمله عاشــقانه و نگاه 

محبت آميز را بر دلم گذاشت.
اعصابــش بــه هــم ريختــه  بود و ســر 
كوچك تريــن بهانه اى جلــوى بچه هايم 
مرا به باد ناســزا و توهين مى گرفت و اگر 

مى خواستم يك كلمه حرف بزنم ...
چند ســالى از ازدواجم گذشــت . شوهر 
بى مسئوليتم يك در ميان سركار مى رفت. 
مجبور شدم در يك كارگاه توليدى مشغول 
كار شوم. هر روز سر و كله صاحبخانه پيدا 
مى شد و سر و صدا راه مى انداخت كه چرا 

اجاره خانه تان عقب افتاده است.
در اين وضعيت پدرم و پدر همسرم برايمان 
يك خانه نقلى در حاشيه شهر خريدند تا از 
شر مشكلات و بداخلاقى هاى صاحبخانه 

راحت شويم.
بعد از آنكه خانه دار شديم نشستم و خيلى 
دوستانه با شــوهرم حرف زدم. گفتم بيا با 
همت و كار و تلاش براى ساختن آ ينده مان 
تلاش كنيم. اما او ســرش را تــكان داد و 
گفت: « پدرانمــان وظيفه شــان را انجام 
داده اند و بايد بيشــتر از ايــن به ما كمك 

مى كردند و ...»
حرف زدن با او فايده اى نداشت ، بلند پرواز 
بود و تنبــل و زياده خــواه . راه مى رفت و 

خودش را با ديگران مقايسه مى كرد.
با تمام بداخلاقى هايش ســاختم. در تمام 
اين سال ها حتى به خانواده ام نگفته بودم 
اين مرد بى مسئوليت چقدر به من توهين 
كرده و عذابم داده است. نگفتم چه شب ها 
كه تا دير وقت سفره شام را نگه مى داشتم 
تا از خوشگذرانى با دوستان بى سرو پايش 

برگردد و خيلى از شب ها اصلا نمى آمد.
بعضى وقت ها خســته مى شــدم و درباره 
كارهايش از او توضيح مى خواســتم. براى 
آنكه نتوانم چيزى بگويم برخورد غضبناكى 
مى كرد و اين اخلاق و رفتارش را تا جايى 

ادامه داد كه پســرم از ما فاصله گرفت. او 
جوانى بود كه در برابر پدرش مى ايستاد و 

به من بى احترامى مى كرد.
روزى كه فهميدم پسرم معتاد شده است 
دنيا روى سرم خراب شــد . هر چه تلاش 
كردم از اين منجلاب نجاتش بدهم فايده اى 
نداشت. اين روزگار تلخ نتيجه ازدواج غلطى 
بود كه با زور و اجبار پدرم ناچار شده بودم 

تن به آن بدهم.
من با تمام بدبختى ها كنــار مى آ مدم اما 
اخلاق و رفتار شــوهرم مــرا ذره ذره آ ب 
مى كرد . چند وقت قبل هم فهميدم به طور 
مخفيانه با خانمى ازدواج موقت كرده است . 
با خودم گفتم اگر حرفى بزنم و كسى از اين 
ماجرا بويى ببرد شخصيت خودم و بچه هايم 
بيشتر از اين خرد مى شــود. خودخورى 
كردم و دم نــزدم اما روزى كــه فهميدم 
هوويم آ مده و از همســايه ها در مورد من 
تحقيقات كرده است ديگر نتوانستم خودم 

را كنترل كنم.
ردش را زدم و وقتــى او دوباره آ مــده بود 
راهش را ســد كــردم و با هــم جرو بحث 
كرديم. دعواى ما بالا گرفت و او در حضور 
همسايه ها گفت بدبخت بيچاره ، شوهرت 
از تو راضى نيست چون از روز اول دوستت 

نداشته است.
با ســرافكندگى به خانه برگشتم. غروب 
شوهرم با عصبانيت به خانه برگشت و با من 
درگير شد كه چرا با هوويم درگير شده ام 
و حالا به خاطر آنكه دهانش را ببندد بايد 

عقدشان را رسمى كنند.
ديگر تاب و تحمل اين شــرايط را نداشتم 
دســت دخترم را گرفتم و بــه خانه پدرم 
رفتم. يك هفته از او بى خبــر بودم تا اين 
كه آ مد و براى اولين بــار در طول زندگى 
مشتركمان به زبان آ ورد اشتباه كرده است. 
مى گفت خودش هم در شر اين زن مانده و 
مى خواهد به اين رابطه پايان بدهد . حتى 
چند بار هم حق سكوت و پولى به او داده و 
دست آ خر با ضرب و شتم برادران او روبه رو 

شده است.
خوشبختانه اين ماجرا بعد از كلى كشمكش 
ختم به خير شد، شــوهرم نيز به خودش 
آ مده و مى خواهد زندگى اش را اصلاح كند . 

اميدوارم مشكلى پيش نيايد .

کوتاه تر از حادثه

انتقال پیکر کشته شدگان
 در سانحه عراق

ايســنا- طبق اعلام ســازمان حج و 
زيارت هرمزگان، اجساد 3كشته شده در 
سانحه رانندگى عراق كه اهل بندرعباس 
بودند به اين شهرســتان منتقل شدند. 
اين حادثه شــامگاه جمعه رخ داد و يك 
دســتگاه خودروى ون در مسير بصره-
نجف در شهر ســماوه دچار حادثه شد. 
علاوه بر كشته شدگان 6نفر ديگر مصدوم

 شدند    

کشته شدن ۵دانشجوی ایرانی 
در عراق

دانشجو- فارغ، مســئول سابق بسيج 
دانشــجويى دانشــگاه خواجه نصير، از 
كشته شدن 5دانشــجوى اين دانشگاه 
در ســانحه تصادف در مسير كربلا خبر 
داد. اين كاروان شامل 5 اتوبوس بود كه 
مسافران يكى از اتوبوس ها بچه هاى ادوار 
بسيج و دانشجويان دانشگاه خواجه نصير 
بودنــد و به طور خودجــوش عازم كربلا 
شــده بودند. اتوبوس حامل دانشجويان 
20 كيلومتر بعــد از مرز مهران، در خاك 
عراق با يك اتوبوس ديگر برخورد كرده 
و بر اثر اين سانحه 5دانشجو كشته و يك 

نفر زخمى شده است.

انفجار مرگ بار مین در بستان

خبرگزارى پليس- حسين زاده، رئيس 

قرارگاه ستاد اربعين در مرز چذابه اعلام 
كرد كه  يــك نفر بر اثر انفجــار مين در 
جاده جنگل امقر شهرستان بستان كشته 
و 2 نفر زخمى شــده اند. حادثه ديدگان 
بومى منطقه بوده و در جاده جنگل امقر 
شهرستان بســتان به دليل وزش باد و 
جابه جايى رمل ها،  بــر روى مين خنثى 
نشده از دوران 8 ســال جنگ تحميلى 
رفته اند. ايــن حادثه در مســير زائران 

اربعين نبوده است.

کلاهبرداری به بهانه وام خانگی

ميزان- مسئولان پليس آگاهى استان 
البرز از دستگيرى كلاهبردار حرفه اى كه 
با بهانه صندوق هاى خانگى و قرعه كشى، 
25 ميليارد ريال كلاهبردارى كرده بود 
خبر دادند. متهم كه زنى جوان است پس 

از كلاهبردارى متوارى شده بود.

شناسایی هویت جان باختگان 
سانحه گلستان

صدا و ســيما- هويت 12تن ديگر از 
جان باختــگان حادثه برخــورد تريلى 
بــا مينى بــوس در جــاده مراوه تپه به 
 DNA گنبدكاووس، با انجــام آزمايش
مشخص شد. صبح شــنبه 30شهريور 
امسال يك دستگاه تريلى حامل سيمان 
با يك دســتگاه مينى بوس در مســير 
مخالف برخورد كرد و هر دو خودرو آتش 

مازگرفتند.
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نمونه اى از چند حادثه در سال هاى اخير مشهد

ان
يم

 س
ده

جا
در 

ثه 
اد

ح


